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شــهادت، فنــا شــدن انســان اســت بــرای نیــل بــه سرچشــمه 
نــور و نزدیــك شــدن بــه هســتی مطلــق. شــهادت عشــق 
بــه وصــال محبــوب و معشــوق در زیباتریــن شــكل اســت. 
 

َ
شــهادت نــه یــك مــردن، كــه یــك انتخــاب اســت:» وَل

حْیَــاءٌ وَلَكِــن 
َ
مْــوَاتٌ بَــلْ أ

َ
ِ أ

تَقُولُــوا لِمَــن یُقْتَــلُ فِــی سَــبِیلِ الَلّ
 تَشْــعُرُونَ «)ســوره بقــره  آیــه 154(.

َّ
ل

بــه عبارتــی دیگــر ،شــهادت صفتــی از »حیــات معقــول« 
اســت؛ زیــرا در حیــات معمولــی، انســان همــواره خــود و ادامه 
بــی پایــان خــود را مــی خواهــد؛ لیكــن در حیات معقــول، فرد 
آن زندگــی پــاك از آلودگــی هــا كــه خــود را در یــك مجموعــه 
بزرگــی بــه نــام جهــان هســتی در مســیر تكاملــی مــی بینــد 
كــه پایانــش منطقــه جاذبــه الهــی اســت؛ لــذا شــهید همــواره 
زنــده اســت و مــرگ او در واقــع انتقــال از حیــات جــاری در 
ســطح طبیعــت بــه حیــات طیبــه پشــت پــرده آن مــی باشــد.
پیامبــر؟صل؟  تعبیــر  بــه  كــه  اســت  مرگــی  چنیــن  و 
ع مــردن اســت )اَشــرُفُ المُــوًتِ  شــریفترین و بالتریــن نــو
ع مــردن  ــهادَهِ(و علــی؟ع؟ آن را گرامــی تریــن نــو

َ
قَتْــلُ الشّ

سخن اول
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اَلْقُتْــلُ( المُــوًتِ  داند.)اَكْــرُمُ  مــی 
ــته  ــزن نداش ــوف و ح ــما خ ــد ش ــا می گوین ــه م ــهیدان ب »ش
باشــید. دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید. نعمــت الهــی 
را، لطــف الهــی را، بــركات الهــی را در مقابــل چشــم مــا 
نگــه میدارنــد و ایــن آن چیــزی اســت كــه مــا امــروز بــه آن 

احتیــاج داریــم.« )امــام خامنــه ای؟رضو؟ 1394/7/5(
ــنَ  ذی

َ
ــرونَ بِالّ ــهِ وَیَستَبشِ ــن فَضلِ ــمُ الُل مِ ــنَ بِمــا آتاهُ )فَرِحی

 خَــوفٌ عَلَیهِــم وَل هُــم 
ّ

ل
َ
لَــم یَلحَقــوا بِهِــم مِــن خَلفِهِــم أ

یَحزَنــونَ؛ ســوره آل عمــران  آیــه 170(
بدیهــی اســت كــه در این ســلوک معقول، تكریــم و تعظیم 
شــهیدان، تلاشــی مقــدس اســت در برافراشــتن پرچم هــای 
غ ذلــت و اســارت و  خ اســتقلال و آزادی بشــریت، از یــو ســر
گام بلنــدی اســت در راســتای احیــای ارزش هــای مكتــب 
راه  در  مــرگ  »شــهادت،  كــه،  زیــرا  عدالــت؛  و  توحیــد 
ارزش هاســت« و هــر شــهید، مشــعلی اســت كــه در بلنــدای 

ــه می درخشــد. عــزت و ســرافرازی یــك ملــت، جاودان

 معاونت فرهـنگی و امور اجتماعی
بنیاد شهــــید و امور ایثارگران خراسان رضوی
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دکتر سید عبدالحمید دیالمه

تاریخ تولد: ۱۳۳۳/۲/۴                 محل تولد: تهران           تاریخ شهادت:۱۳۶0/۴/۷ 
گلزار:   قم، حرم مطهر حضرت معصومه؟سها؟ محل شهادت: دفتر حزب جمهوری        

آخرین سمت:  نماینده مردم مشهد و عضــــــــو هیأت رئیسه مجلس شــــورای اسلامی                       
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گذری بر زندگی

اردیبهشــت  چهــارم  دیالمــه،  )وحیــد(  عبدالحمیــد 
و  مذهبــی،  خانــواده ای  و  تهــران  در   1333 ســال 
فرهیختــه بــه دنیــا آمــد. مرحــوم دکتــر حمیــد دیالمــه 
پــدر شــهید، قبــل از انقــاب بــا حضــور در جلســات 
از  مطهــری  شــهید  کــه  پزشــکان  اســامی  انجمــن 

می کــرد. شــرکت  بــود،  آن  گرداننــدگان 
بــا  انقــاب  از  بعــد  دوران  در  شــهید  پــدر  هم چنیــن 
تشــکیل ســازمان پزشــکی امــام خمینــی؟ق؟ عــاوه بــر 
تربیــت نیروهــای امدادگــر در طــول دفــاع مقــدس، 
تعــدادی درمانــگاه خیریــه را مدیریــت می نمــود کــه 

ــت. ــه داش ــات ایشــان ادام ــا وف ــر ت ــن ام ای
دبستان،  دوره  ی  گذراندن  از  دیالمه سپس  شهید 



9

ید
شه

ی 
دگ

ز زن
ی ا

های
راز

ف
مه

دیال
ید 

حم
دال

 عب
ید

س

را در دبیرستان »هدف« فراگرفت.  دروس متوسطه 
در دوران دبیرستان، سه سال از مکتب مدرسان حوزه 
علمیه ی قم استفاده کرد. عرفان، فلسفه و منطق را نزد 
استاد شهید مطهری خواند و با نظرات دکترشریعتی 
در زمینه های مختلف آشنا شد و با نقد منطقی نظریات 
وی، نقش مهمی را برای آگاهی نسل جوان بر عهده 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  وارد   1352 سال  گرفت. 
شد و به فراگیری علوم جدید در رشته ی داروسازی 

پرداخت.
اوضاع منطقه ی  بررسی  برای  سال 1354 هـ.ش 
آن جا سفر کرد  به  اسلحه  تهیه ی  و  و خاش  چابهار 
و متوجه شد فروشندگان سلاح با ساواک در ارتباط 

هستند.
لذا از خرید سلاح منصرف گردید و با کوله باری 
ساواک  توسط  چا بهار،  در  بازگشت  راه  در  تجربه  از 
دستگیر شد. ولی به دلیل نبودن مدارک کافی، پس 
انگلیسی  عربی،  زبان های  وی  گردید.  آزاد  مدتی  از 
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اخذ  از  پس  آموخت  و  کامل  به طور  را  فرانسوی  و 
دکترا در 14 اسفند سال 1358 به تهران آمد. دیالمه 
دوران  همان  از  را  خود  مبارزاتی  و  اعتقادی  فعالیت 

دانشگاه آغاز کرد.
تأسیس  به  اقدام  تحصیلی  اول  سال  ازجمله؛ 
کتابخانه ی اسلامی در خوابگاه دانشگاه مشهد نمود 
و از طریق این کتابخانه افراد مؤمن را شناسایی کرد 
سال ها  که  را  شیعی  اسلامی  افکار  آینده ی  بتواند  تا 
آنان  به  بود،  آموخته  خون  دل  با  و  زحمت کشیده 

منتقل کند.
»صراط  عنوان  تحت  سخنرانی  جلسات  تشکیل 
دیگر  از  شیعی  تفکرات  احیای  هدف  با  مستقیم« 
کارهای او بود که به وسیله ی آن طرفداران زیادی به 
التقاطی را  انحرافی و  افکار  سمت خود جذب کرد و 

خنثی ساخت.
دیالمه به خاطر الهی بودن کارهایش، همواره توفیق 
و  می گذشت  دانشگاه  مرز  از  تفکراتش  و  می یافت 



11

ید
شه

ی 
دگ

ز زن
ی ا

های
راز

ف
مه

دیال
ید 

حم
دال

 عب
ید

س

به  و  همین  برای  می یافت.  گسترش  شهر  سطح  در 
توسط  بارها  مسلحانه،  مبارزات  در  شرکت  بهانه ی 

ساواک زندانی شد.
پس از تأسیس »مجمع احیای تفکرات شیعی« به 
همراه یار نزدیکش، دکتر قاسم صادقی ، مبارزات خود 

را علیه منافقین سازمان دهی کرد.
از  او  بود.  برخوردار  عمیقی  بینش سیاسی  از  وی 
در  را  اسلام  خط  از  انحراف  که  بود  کسانی  اولین 
بنی صدر و روزنامه ی وابسته به وی مشاهده کرد. 
از دوستان خود  با جمعی  دیالمه به قصد افشاگری 
در مجمع احیای تفکرات شیعی مشهد به تهران آمد 
و در محل روزنامه ی به اصطلاح »انقلاب اسلامی« 

تحصن کرد. 
فعالیت های وی در مشهد، محبوبیتی خاص به او 
بخشید و موجب شد تا چند تن از علمای طراز اول 
میرزا  مرحوم  مروارید،  علی  میرزا حسن  آقا  ازجمله، 
مهدی نوغانی و مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی هنگام 
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او بخواهند که  از  انتخابات مجلس شورای اسلامی، 
کاندیدا شود.

مجلس  به  مشهد  مردم  اکثریت  رأی  با  دیالمه 
شورای اسلامی راه یافت و از 26 سالگی، فعالیت های 
اولین  از  یکی  او  آغاز کرد.  را در سنگر مجلس  خود 
کسانی بود که با استدلال و شیوه ای منطقی خطوط 
امام  خط  مقابل  در  که  بنی صدر  جمله  از  التقاطی 
صف کشیده بودند را افشاء کرد و خط لیبرالیسم که 

تحت نام خط مصدق مطرح بود، باز شکافت.
او در مجلس عضو »کمیسیون امور شوراها« بود. 
از  مختلف  مباحث  در  نوار  ساعت  چهارصد  حدود 
با تسلط چشمگیری که در  به  جا مانده است.  وی 
مباحثه داشت، راه صحیح تبلیغ اعتقادات اسلامی و 
شیعی و مبارزه با تهاجمات اجنبی را به خوبی نمایاند 
و با همین سلاح نیز مدعیان دروغین »بحث آزاد« 

را رسوا ساخت.
)منافقین،  داخلی  ارتجاع های  با  مقابله  به  دیالمه 
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با  پرداخت.  امت  و  امام  با  لیبرال ها(  و  ملحدین 
انتشار خبر کاندیداتوری بنی صدر خائن برای ریاست 
دلایل  با  هفتگی  و  عمومی  جلسات  در  جمهوری، 
مستند اظهار داشت که »ریاست جمهوری بنی صدر 

برای جمهوری اسلامی فاجعه است!«
 بــه 

ً
پیش بینی هــای او قبــل و بعــد از شــهادت عمومــا

واقعیــت تبدیل شــد. حتــی در یکی از ســخنرانی هایش 
باشــد، )در  کــه احتمــال دارد آخریــن ســخنرانی وی 
ســوگ شــهید چمــران( عوامــل اصلــی که بعدها ســبب 
جنــاح  بنــدی نیروهــای انقابــی و یــاران انقــاب شــورا بــا 

دلایــل و شــواهد کافــی معرفــی کــرد.
ایــن عوامــل باعــث تقویت عناصری گردید کــه امروزه 
عالــی،  شــورای  اساســی،  قانــون  فقیــه،  ولایــت 

ً
علنا

زیــر  را  نظــام  امنیــت ملــی، دولــت و ســایر نهادهــای 
ســؤال می برنــد. او گفــت: »متأســفانه در جلوگیــری از 
رشــد، تقویــت و روی کار آمــدن ســردمداران ایــن طــرز 
تفکــر، بــه جــز دادن یــک رأی منفــی امــروز کاری از من 
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ســاخته نیســت و ایــن را فقــط بــه شــما مــردم هشــدار 
و  اســام  گران قــدر  ذخایــر  از  دیالمــه  می دهــم.« 
اســامی  جمهــوری  آســمان  در  درخشــان  ســتاره ای 
بــود کــه منافقیــن کــوردل او را بــه شــهادت رســاندند. 
پــس از شــهادت، پیکــر پاکــش را در مقبــره ی »شــهید 
دکتــر مفتــح«، جــوار حضــرت فاطمــه معصومــه؟سها؟ 
ک ســپردند، چــرا کــه »شــهید مفتــح« منــادی  بــه خــا
وحــدت از حــوزه و »شــهید دیالمــه« منــادی وحــدت 

ــود1 . ــگاه ب از دانش

1 - مجله علوم قرآن و حدیث، فرهنگ کوثر، تیر 1378، شماره 28 
از صفحه 59 تا 61.
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ور مباش! قهرمان پر

آمــوزان  دانــش  از  یکــی  انقــاب  پیــروزی  از  قبــل 
مدرســه ی علــوی انشــایی نوشــت و ســر کاس خوانــد 
ــوی ضــد شــاه مــی داد. مــن هــم وقتــی  کــه مقــداری ب
بــه عبدالحمیــد  بــه خانــه برگشــتم،  شــاد و خنــدان 
گفتــم کــه یکــی از شــاگردان کاس چنیــن انشــایی 
بــه مــن گفــت:  ایشــان برگشــت و  خوانــده اســت. 
»قهرمان پــرور مبــاش! ســعی کــن خــودت هــم قهرمان 

باشــی!«
آن جملــه بــرای مــن خیلــی معنــادار بــود؛ چــون ایــن 
را  را می رســاند کــه ســعی کــن کار خــوب  مفهــوم 
خــودت انجــام دهــی، نــه این کــه آدمــی باشــی کــه 

فقــط از کارهــای خــوب دیگــران تعریــف کنــی1.
نیکو دیالمه، خواهر شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص28.
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نمازی به این شکل!

شــدم،  قبــول  مشــهد  دانشــگاه  در  کــه  ســالی 
عبدالحمیــد دیالمــه هــم قبــول  شــده بود. در ســال اول 
دانشــجویی، افــرادی را جســت  و جــو می کــردم تــا در 
غربــت دور هــم جمــع  شــویم و بتوانیــم یــک جمعیــت 
روزه  و  می خوانــدم  نمــاز  باشــیم.  داشــته  مســلمان 
مختصــر  بســیار  دینــی ام  اطاعــات  امــا  می گرفتــم؛ 
بــود. دنبــال ایــن بــودم تــا آدم  هایــی را پیــدا کنــم کــه 
مقلــد امــام؟ق؟ باشــند و بــا هــم ارتبــاط دوســتانه داشــته 
آن ســال در خوابــگاه  بچه هایــی کــه  بیــن  باشــیم. 
چندنفــری  می کردنــد  زندگــی  مشــهد  دانشــگاه 
بــود نمازخــوان هســتند. دررأس  بودنــد کــه معلــوم 
آن هــا  شــخصیت ترین  بــا  و  نمازخوان هــا  همــه ی 
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عبدالحمیــد دیالمــه بــود. روزی نزدیــک نمــاز مغــرب 
رفتــم و در اتــاق ایشــان را زدم. ســام کــرده و وارد 

اتــاق شــدم. پرســید: »چــه کار داریــد؟«
گفتم: »آمدم با شما آشنا شوم.«

بعــد از اذان مغــرب بلنــد شــد و بــه نمــاز ایســتاد. 
هنــوز صــوت نمــاز ایشــان در ذهنــم تکــرار می شــود. 
بســیار زیبــا نمــاز خوانــد. مــن نمازخــوان بــودم؛ ولــی 
نمازخوانــی بــه ایــن شــکل تــا آن روز ندیــده بــودم1.

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص 29.
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میهمان نواز

وقتــی  می رفتــم.  دیالمــه  شــهید  منــزل  بــه  زیــاد 
مــن  از  گاهــی  بــروم،  ایشــان  منــزل  بــه  می خواســتم 
اگــر  بخــرم.  برایــش  چیــزی  مســیرم  در  می خواســت 
همــراه آن  هــا بــرای خــودم چیــزی می خریــدم، پــول آن 
را هــم بــه مــن مــی داد! هــر چــه می گفتــم نمی گیــرم، 
اصــرار می کــرد کــه بگیــرم. می گفتــم: »آقــا! مــن آن 

بــرای خــودم گرفتــه ام.« وســیله 
بــه  مــا  کــه  رســید  جایــی  بــه  کار  روزی  حتــی 
جروبحــث افتادیــم. برخــورد تنــدی کــردم و ایشــان 
خــودم  بــرای  کــه  را  کالایــی  هزینــه ی  کــرد  قبــول 
خریــداری کــرده ام، نپردازد. از آن روز دیالمه پذیرفت 
از میــان همــه ی دوســتان، تنهــا کســی کــه هــر چیــزی 
خریــد پولــش را بــه ایشــان ندهــد، مــن باشــم. کاً 
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در دورانــی کــه بــا دوســتانش زندگــی می کــرد، هــر 
کــس هــر چیــزی می خریــد و وارد خانــه ی او می شــد، 
کنیــد  فکــر  این کــه  نــه  می پرداخــت.  را  آن  پــول 
هرقــدر  ولــی  هرگــز...  داشــت،  خوبــی  مالــی  وضــع 

زندگــی می کــرد. را خــرج  آن  پــول داشــت 
عبدالحمیــد بســیار جــدی و میهمان نــواز بــود. بعــد 

از مدتــی نیــز هــم خانــه ی ایشــان شــدم1.

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

1  - ماهنامة فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص 30.
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یع ۱۱۰ اعلامیه توز

ک بــه دیالمــه مشــکوک شــده بــود؛ ولــی مدرکی  ســاوا
از کارهــای  ایشــان نداشــت. یکــی  از فعالیت هــای 
مهــم او در ســال 1353 پخــش اعامیــه ی معــروف 
جشــن های  ســالگرد  مناســبت  بــه  خمینــی؟ق؟  امــام 

۲5۰۰ ســاله بــود.
توســط  عــراق کــه  رادیــو  از طریــق  را  اعامیــه  ایــن   
آقــای ســید محمــود دعایــی عضــو نهضــت روحانیــت 

مبــارز اداره می شــد؛ ضبــط و خاصــه کردیــم.
ســپس در اختیــار عمــوم قراردادیــم. آن زمــان ماشــین 

تایــپ خیلــی کمیــاب بــود.
راحــت  خیلــی  ک  ســاوا داشــت،  وجــود  هــم  اگــر 
پیــدا  را  تایپ شــده  مطلــب  نــخ  ســر  می توانســت 
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کنــد. مــا مقــداری کاغــذ استنســیل1 پیــدا کردیــم و 
نوشــتیم. ســپس  استنســیل  را روی  امــام  اعامیــه ی 
دیالمــه دســتکش بــه دســت آن هــا را تکثیــر کــرد. 
اعامیه هــا را در پاکــت ســفید قــرارداد و روی پاکــت 

تمبــر چســباند.
بعــد مــا به وســیله ی پُســت در ســطح شــهر مشــهد، 
حتــی  کردیــم.  توزیــع  دانشــگاه  و  مســاجد  ازجملــه 
تعــدادی از اعامیه هــا را بــه آدرس شــهربانی، مرکــز 
نیروهــای مســلح و ســایر مراکــز حســاس  ک و  ســاوا
آدرس  طــوری  بچه هــا  کردیــم.  پُســت  دولتــی 
نشــود. شــناخته  دست خطشــان  کــه  می نوشــتند 

هیــچ اثــر انگشــتی هــم روی اعامیه هــا و پاکت هــا 
ــود. نب

دیالمــه در ایــن کار خیلــی دقیــق بــود و بــه بچه هــا 
صنــدوق  یــک  در  را  اعامیه هــا  می کــرد  توصیــه 

نریزنــد. پُســتی 

1  نوعی کاغذ که با قلم خاصی بر آن می نگارند و با دستگاه تکثیر از آن 
نسخه برداری می کنند، کاغذ مومی
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توزیع این 11۰ اعامیه شهر مشهد را به هم ریخت.
دیالمــه بــا توزیــع ایــن اعامیه هــا می خواســت بــه رژیــم 
امــام خمینــی؟ق؟ در همه جــا  نشــان دهــد کــه  شــاه 

نفــوذ دارد.
می خواســت نشــان دهــد »آقــا« در ایــن شــهر آن قــدر 

طرفــدار دارد کــه همــه مــردم مطیــع او هســتند1.

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

1  - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص 32.
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بازداشت

رســاله ی  بیــن  تفاوتــی  ک  ســاوا نظــر  از  روزهــا  آن 
هــر  نداشــت.  وجــود  نهج الباغــه  و  امــام  حضــرت 
داشــت  دســت  در  نهج الباغــه  کــه  را  دانشــجویی 

می بردنــد.  و  می گرفتنــد 
کتــاب  قــرآن  از  غیــر  خودمــان  خانه هــای  در  مــا 
مذهبــی نگهــداری نمی کردیــم. همــه ی کتاب هــای 
نگهــداری  بانکــی  حســین  آقــای  نــزد  را  ممنوعــه 

. یــم د می کر
ایشــان داخــل شــهر زندگــی می کــرد و هــرگاه کتابــی 

می خواســتیم مــی آورد. 
ــم، به جــز کتــاب  ــا دیالمــه کار می کردی ــی کــه ب زمان
خانــه  در  مذهبــی  کتــاب  نداشــتیم  حــق  درســی 
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ک ایشــان  ــا ایــن  حــال ســاوا نگهــداری کنیــم. ولــی ب
را چنــد بــار دســتگیر کــرد. 

بــود،  ک  ســاوا بازداشــت  در  مدتــی  کــه  یــک  بــار 
بچه هایــی  گشــتند.  را  خانــه  و  آمدنــد  ســاواکی ها 
تیــم  عضــو  همگــی  بودیــم،  نشســته  خانــه  در  کــه 
چــه  »اینجــا  پرســیدند:  ســاواکی ها  بودیــم.  فوتبــال 

خبــره؟«
گفتیــم: »داریــم در مــورد فوتبــال حــرف می زنیــم. 
قــرار اســت بیــن دانشــجویان مســابقه گذاشــته شــود 

و داریــم برنامــه می ریزیــم.«
بــه  چیــزی  جلســه  آن  از  نتوانســتد  ســاواکی ها 
ایشــان  رشــته ی  »مگــر  پرســیدند:  بیاورنــد.  دســت 

نیســت؟« داروســازی 
گفتم: »چرا.«

کتــاب  خانــه  در  چــرا  »پــس  پرســیدند:  دوبــاره 
دارد؟« وجــود  مذهبــی 

فهمیــدم از همــان کتاب هــای امانتــی اســت، بــرای 
همیــن گفتم: »از خودشــان بپرســید.«
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بــود،  مرجــع  کتاب هــای  از  چــون  خوشــبختانه 
نفهمیدنــد.  چیــزی 

امــا دیدنــد  بــود؛  در خانــه خیلــی چیزهــای دیگــر 
بازجویــی  زنــدان  در  دیالمــه  از  حتــی  نفهمیدنــد.  و 
ــود کــه مــا هیــچ  ــد و ایشــان مطمئــن ب ــه عمــل آوردن ب

نزده ایــم.  حرفــی 
عبدالحمیــد هــم مقاومــت کــرد و چیــزی نگفتــه 
بــود. ســرانجام پــس از مدتــی ایشــان را به طــور مشــروط 

آزاد کردنــد1.

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

1  -ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 33.
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ســال 1356 فضــا در خراســان آرام آرام طــوری شــده 
بــود کــه می شــد در دانشــگاه ها هــم حرفــی زد. یکــی 
از حــرکات جــدی دیالمــه در آن ســال انتشــار اعامیــه 

علیــه مجاهدیــن خلــق بــود. 
چــرا کــه مجاهدیــن خلــق در ســال 1354 یــا 1355 
تغییــر  مارکسیســم  بــه  و  شــده  جــدا  اســام  خــط  از 
گرایــش دادنــد. یعنــی منافقیــن مذهــب را کامــاً دور 

زدنــد و بــه مارکسیســم گرایــش پیــدا کردنــد. 
و  کــرد  تکلیــف  احســاس  دیالمــه  شــرایط  آن  در 
ثابــت کنیــم کــه  گفــت: »بایــد اعامیــه بدهیــم و 

نیســتند.« مذهبــی  خلــق  مجاهدیــن 
ــرای همیــن یــک اعامیــه ی دســت نویس تهیــه و  ب
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در ســطح وســیعی منتشــر شــد. 
اعامیــه بــدون امضــا بــود؛ ولــی مجاهدیــن خلــق 
اعامیــه  ایــن  اســت.  کســی  چــه  کار  می دانســتند 
بــه دســت مجاهدیــن خلــق افتــاد و آن هــا از آن روز 
عبدالحمیــد دیالمــه و همــه ی دوســتان ایشــان را بــه 
اعــدام محکــوم کردنــد. بــا ایــن تهدیــد مجاهدیــن 
بایــد  و  هســتند  ارتجــاع  عامــل  این هــا  کــه  گفتنــد 

شــوند1. کشــته 

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

شماره   1393 بهمن ماه  یاران،  شاهد  تاریخی  فرهنگی  ماهنامه   -   1
112، صفحه 33.
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هدف نهایی

عبدالحمیــد  شــخصی  کتابخانــه ی  از  پــدر  روزی 
شــما  می کنــم  »فکــر  گفــت:  او  بــه  و  کــرد  بازدیــد 
بــه جــای تحصیــل در رشــته ی پزشــکی، در حــوزه ی 

می خوانیــد.« درس  علمیــه 
بــا تبســمی پاســخ داد: »اگــر مــدرک  عبدالحمیــد 
شــما  بــه  نیســت  مشــکلی  می خواهیــد  پزشــکی 

می دهــم؟!.«
بــه نظــر مــن هــدف نهایــی بــرادرم بعــد از گذشــت 
از  فراتــر  خیلــی  می خواســت  او  شــد.  آشــکار  مدتــی 
یــک پزشــک بــه جامعــه کمــک کنــد. عبدالحمیــد 
ــه عنــوان  ــه دیــن و آرمان هــای اســامی را ب خدمــت ب
 وجــودش 

ً
یــک قضیــه ی حیاتــی نــگاه می کــرد. واقعــا
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بــرادرم ویژگی هــا  را وقــف ایــن هــدف کــرده بــود. 
توانمنــدی  داشــت.  خاصــی  فکــری  توانایی هــای  و 
ــر، اراده بســیار قــوی،  کامــی، هــوش و اســتعداد واف
ایــن  مهــم  امــا  نیســتند،  افــراد کــم  این گونــه  البتــه 
بــود کــه او همــه ی ایــن نعمت هــا را در مســیر دفــاع از 
دیــن و تبییــن ظرافت هــای اســام بــرای نســل جــوان 

ــرد1. ــرف ک ص

نیکو دیالمه، خواهر شهید

شماره   1393 بهمن ماه  یاران،  شاهد  تاریخی  فرهنگی  ماهنامه   -   1
112، صفحه 25.
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دعای کمیل

بحــث  دیالمــه  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  قبــل 
مــا  کــه  بــود  ایــن  هــم  آن  کــرد؛  مطــرح  دیگــری 
بایــد در دانشــگاه دعــای کمیــل  بچــه مســلمان ها 
رو  کار  ایــن  می خواهیــد  »چــرا  پرســیدم:  بخوانیــم. 

» ؟ بکنیــد
بــن  اســم علــی  فقــط  گفــت: »ایــن دانشــجویان 

شــنیده اند.  رو  ابی طالــب؟ع؟ 
ــه  ــوط ب ــر از بخش هایــی از نهج الباغــه کــه مرب غی
بحث هــای حکومتــی و مســایل فقــر و غناســت، چیــز 

دیگــری نمی داننــد. 
مقابــل  در  کــه  را  علــی؟ع؟  شــخصیت  بایــد  مــا 
ــه او  ــه جــوان دانشــجو معرفــی کنیــم. ب خــدا دارد، ب
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بگوییــم کــه علــی فقــط یــک انســان مبــارز نبــود.
بایــد  هــم  را  علــی  بندگــی  و  علــی  عبــادت 

    » بشناســیم.
بالاخــره ایشــان بــرای برپایــی مراســم دعــای کمیــل 
در دانشــگاه اصــرار ورزیــد و ســرانجام ایــن مراســم را 

پایه گــذاری کــرد1.

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

شماره   1393 بهمن ماه  یاران،  شاهد  تاریخی  فرهنگی  ماهنامه   -   1
112، صفحه 33.
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هوشیاری

بــه  فرانســه  از  خمینــی؟ق؟  امــام  حضــرت  بــود  قــرار 
بازگردنــد.  کشــور 

ــودم. همــراه  ــود و مــن مشــهد ب دیالمــه در تهــران ب
بیمارســتان                      نزدیکــی  در  دوســتان  از  عــده ای  بــا 
کــه  دیــدم  را  مأمــوران  از  گروهــی  رضــا؟ع؟  امــام 
بــه مــردم پیوســتند. حــدس زدم کــه ایــن پیوســتن 
نــوع تاکتیــک  یــک  بــه آن طــرز بی ســابقه  جمعــی و 

بخوریــم.  ضربــه  دارد  امــکان  و  اســت 
میــان  در  را  موضــوع  و  گرفتــم  تمــاس  دیالمــه  بــا 
گفــت:  ایشــان  کــردم.  نظرخواهــی  و  گذاشــتم 

نیســت.  بعیــد  »هیچ چیــزی 
هوشــیار باشــید و به برادران بگویید که حواسشــان 
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را جمع کنند.«
نپاییــد کــه  حــدس مــن درســت درآمــد و دیــری 

بردنــد.  مــردم هجــوم  بــه  مأمــوران 
منتهــی چــون از قبــل آمادگــی داشــتیم، ماجرایــی 
بــه  تمــام  معنــا  یــک فاجعــه ی  بــه  کــه می توانســت 
تبدیــل شــود بــا تلفــات اندکــی خاتمــه پیــدا کــرد1.

حسین بانکی، همکلاسی شهید در دانشگاه

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 18.
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نمونه و کم نظیر

بعــد از پیــروزی انقــاب، بــرادرم مجتبــی1 کــه ســال 
و  ادبیــات  دانشــکده  در  را  خــود  تحصیــات  ســوم 
بــه  می گذرانــد،  مشــهد  دانشــگاه  اســامی  علــوم 
خانــه آمــد و گفــت امــروز فــردی بــا ایــن خصوصیــات 
ســخنرانی  ادبیــات  دانشــکده  آمفی تئاتــر  ســالن  در 
کــرده و ایــن ســخنرانی خیلــی زیبــا و پرمحتــوا بــود و 

مــن تاکنــون چنیــن آدمــی کمتــر دیــده ام.
آقــای دیالمــه تــا آن ســال هنــوز دانشــجوی رشــته ی 
بــود.  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  در  داروســازی 
التقاطــی  و  انحرافــی  جریانــات  و  گروهک هــا  چــون 

به  المبین  فتح  عملیات  در   ،1361 سال  عطایی،  مجتبی  شهید   -1
شهادت رسید.
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زیــاد  مــن  داشــتند،  تبلیغــات  خیلــی  دوران  آن  در 
اهمیتــی بــه ایــن قضیــه نــدادم. بــه بــرادرم گفتــم: »از 
ایــن ســخنرانان زیــاد هســتند.« در جریــان انقــاب و 
ســخنرانی های خیلــی قــوی و پرمحتــوا دیــده و شــنیده 
اهمیــت  بــرادرم  بــه گفته هــای  بــرای همیــن  بــودم، 
نــدادم. مجتبــی گفــت: »حــالا یک بــار بیــا و در جلســه 

ســخنرانی دیالمــه شــرکت کنیــد.«
در  دیالمــه  بــود  قــرار  کــه  روزی  بــرادرم  اصــرار  بــا 
دانشــکده ادبیــات ســخنرانی کنــد، قــرار گذاشــتیم 

تــا بــا همدیگــر بــه دانشــگاه برویــم.
دانشــجویان  بــود.  دانشــجو  از  مملــو  دانشــگاه 
دیالمــه  آمــدن  منتظــر  آمفی تئاتــر  ســالن  در  زیــادی 
نشســته بودنــد. مــن و بــرادرم نیــز کنــار هــم نشســتیم. 
ایشــان حــدود دو ســاعت ســخنرانی کــرد و همان جــا 
جــذب بیانــات ایشــان شــدم. فهمیــدم او بــا دیگــران 

 نمونــه و کم نظیــر اســت1.
ً

فــرق می کنــد و واقعــا
مرتضی عطایی، دوست شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 19.
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سالگرد 15 خرداد

نمونــه ی دیگــر مبــارزات دیالمــه برگــزاری تظاهراتــی 
پاییــن  بــه مناســبت ســالگرد 15 خــرداد در منطقــه 
گذشــته  در  کــه  جایــی  بــود.  مشــهد  خیابــان 
فقیرنشــین  منطقــه   

ً
معمــولا و  طــاب  مخصــوص 

. ب می شــد محسو
ایشــان از قبــل تحقیــق کــرده بــود تــا جایــی را پیــدا 
کنــد کــه پلیــس نتوانــد بــه  ســادگی و بــه  ســرعت 

خــود را آن جــا برســاند. 
و  گذاشــت  قــرار  آفتــاب  غــروب  آســتانه ی  در 
از  یــک  هــر  رســاند.  آن جــا  بــه  را  خــود  عبدالحمیــد 
تعــدادی  می توانســتند  تــا  هــم  مجمــع  بچه هــای 

آوردنــد. همــراه  طلبــه  و  دانشــجو 
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ســرانجام یــک راهپیمایــی کــم نظیــر برگــزار شــد کــه 
بــر  »مــرگ  و  خمینــی«  »زنــده  بــاد  شــعارهای  آن  در 

ــد.  ــر داده ش ــاه« س ش
حــدس می زنــم حــدود 3۰ تــا 4۰ دانشــجو و تعــداد   
مــا  بــه  مــردم  از  هــم  عــده ای  و  طلبــه   6۰ تــا   5۰

.1 ســتند پیو

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 33.
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دفاع از ولایت فقیه

در  ولایت فقیــه  بحــث  کــه   135۸ ســال  خــرداد 
مجلــس خبــرگان مطــرح شــد، برخــی از افــراد اعتراض 

کردنــد.
در  ولایت فقیــه  طــرح  تصویــب  از  دفــاع  در  دیالمــه 
ســمت  بــه  باشــکوهی  راهپیمایــی  اساســی  قانــون 
هــم  راهپیمایــی  ایــن  داد.  ترتیــب  نــواب  مدرســه ی 
بــرای نشــان دادن نقــش روحانیــت در انقــاب و هــم 
حضــرت  از  دفــاع  و  خــرداد   15 قیــام  از  دفــاع  بــرای 

بــود. برنامه ریزی شــده  امام خمینــی؟ق؟ 
شــهدای  عکس هــای  بــار  اولیــن  بــرای  شــاید 
روحانیــت به طــور کامــل در دســت مــردم بــود. بــه یــاد 
دارم عکــس دوران طلبگــی میــرزا کوچــک خــان کــه 
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ــد، در راهپیمایــی  ــده بودن مــردم او را در قیافــه رزم دی
وجــود داشــت. همــه متعجــب شــده بودنــد، چــون 
کســی فکــر نمی کــرد میــرزا کوچــک خــان جنگلــی 
ــارزه  ــه صحنــه ی مب ــوده کــه ســال ها بعــد ب طلبــه ای ب
ایــن  شــعارهای  این کــه  دلیــل  بــه  اســت.  پیوســته 
ــم انقــاب و دفــاع از امامــت  راهپیمایــی دفــاع از حری
امــام بــود، چنــان تأثیــری بــر روحیــه ی مــردم مشــهد 
برجــای گذاشــت کــه همــه یک صــدا فریــاد می زدنــد: 

»امــام خمینــی؟ق؟ اســاس وحــدت ماســت1.«

علی توانایی، دوست شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 63.
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پرسش و پاسخ

مــا دو تــا خواهــر کار پیــاده کــردن نوارهــای ســخنرانی 
ــم. یکــی از ایــن نوارهــا متعلــق  ایشــان را شــروع کردی
بــه ســخنرانی تبییــن جهــان بــود. در قســمت پرســش 
ــوار یکــی از افــراد شــرکت کننده در جلســه  و پاســخ ن
هنــوز  خواهــرم  و  مــن  کــه  کــرد  مطــرح  را  ســؤالی 
یادمــان اســت. در آن ســن نوجوانــی و در حیــن پیــاده 
کــردن نــوار بــه نظرمــان آمــد کــه ســؤال مهمــی اســت 
و شــاید هرکســی نتوانــد جــواب آن را بدهــد. خیلــی 
جوابــی  چــه  برادرمــان  ببینیــم  کــه  کردیــم  دقــت 
می خواهــد بــه پرسشــگر بدهــد؟ وقتــی پاســخ منطقــی 
عبدالحمیــد را  شــنیدیم بی اختیــار شــگفت زده شــدیم. 
احســاس کردیــم کــه از ایــن بهتــر نمی شــود پاســخ 
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داد. درحالی کــه هنــگام بررســی نــوار احســاس کــرده 
بودیــم ایــن ســؤال بســیار جــدی اســت و امــکان دارد 
ایشــان نتوانــد پاســخ قانع کننــده بدهــد. بعــد از مدتــی 
کــه بــرادرم بــه تهــران آمــد، بــه ایشــان گفتــم: »پاســخ 

بی نظیــری بــود.«
امــا او بی تفــاوت و بــدون هیــچ غــروری از کنــار ایــن 
شــگفتی  مــن  کــه  انگارنه انــگار  گذشــت.  مســئله 
ایشــان گفتــه ام! خیلــی عــادی گفــت:  بــه  را  خــود 
ــخ لازم را دادم.« ــن پاس ــد و م ــرح ش ــؤالی مط ــه س »بل
شــرایطی  چنیــن  در  افــراد   

ً
معمــولا درحالی کــه 

می کوشــند  و  می کننــد  افتخــار  و  غــرور  احســاس 
قضیــه را طــوری مطــرح کننــد کــه هیچ کــس تــوان 
مراحــل  تمــام  در  بــرادرم  نــدارد.  را  کاری  چنیــن 
زندگــی اهــل مبــارزه بــا هــوای نفــس بــود. او در گفتــار 
و عمــل تفاخــر و فخرفروشــی نداشــت و خــود را عــادی 

مــی داد1. جلــوه  طبیعــی  و 

نیکو دیالمه، خواهر شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص 28.
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منطبق با کلام خدا

کامــش  و  ســخن  کــه  بــود  ایــن  دیالمــه  کوشــش 
ــا کام خــدا و معصومیــن باشــد. از دیــدگاه  منطبــق ب
را  علمــا  مطالــب  می کــرد.  اســتفاده  اســام  علمــای 
می خوانــد و تحلیلشــان را بررســی و تنهــا بخشــی از آن 
تحلیل هــای دینــی را اســتفاده می کــرد. از کتابــی کــه 
دیگــران در حــال مطالعــه ی آن بودنــد و بخشــی در 
تفســیر آمــده یــا از داســتانی نقــل شــده بــود، مطلبــی را 
اســتفاده می کــرد کــه مــورد تأییــد اســام و دیــن بــود.
می گفــت: »دیــن بایــد خالــص بــه مــردم برســد. 
پیرایه هــای دینــی باعــث می شــود مــردم بــا حقیقــت 

دیــن آشــنا نشــوند. ایــن خیلــی مهــم اســت.«
کاً تمام بحث و مناظره اش دینی بود1.

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص 31.
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خصوصیات اخلاقی

گاهــی کــه در جمعــی نشســته بــود، گــرم صحبــت 
می شــد. اگر کســی وارد مجلس می شــد برمی خواســت 
ــه را  ــار دیالم ــن ب ــی اولی ــرد. هرکس ــی می ک و احوال پرس
می دیــد گمــان می کــرد ایشــان بیســت ســال اســت بــا 
فــرد تــازه وارد رفیــق اســت. در عبــادت یــک نــوع خضــوع 
و خشــوع خــاص داشــت. اهــل زیــارت و نیایــش بــود. 
گاهــی محــو نمــازش می شــدم. طــوری ذکــر و تهجــد 
می گفــت کــه کســی متوجــه نشــود. شــب زنده داری 
نقــش بســزایی در ســازندگی روحــی انســان دارد و بــه 
نظــر مــن مهمتریــن دلیل روشــن بینی، تیزهوشــی و بینش 
سیاســی قــوی او تهجــد، نمــاز شــب، ذکــر، زیــارت و 

ــود1. ــت؟ع؟ ب ــه اهل بی ــل ب توس
مرتضی عطایی، دوست شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، صفحه 22.
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استدلال

مطــرح  بحــث حجــاب  ادبیــات  دانشــکده  در  روزی 
کــه  دانشــجویانی  مثــل  دانشــجویان  برخــی  شــد. 
را  حجــاب  بودنــد  سیاســی  گروه هــای  بــه  وابســته 
اســتدلالی  آن هــا  بــا  دیالمــه  نمی کردنــد.  رعایــت 

کــرد. صحبــت 
کــه  آورد  قــوی  و  خــوب  اســتدلال  آن هــا  بــرای   
درنتیجــه بعضــی از آن هــا چــادری شــدند. او مســئله 
آیــات قــرآن از نظــر  بــه  بــا اســتدلال  لــزوم حجــاب را 

می کــرد. بیــان  منطــق  و  عقــل 
در جایــی دیگــر هــم بحــث موســیقی پیــش آمــد. 
ــا دانشــجویی کــه از نظــر موســیقی شــناخت  دیالمــه ب
بــود،  ایــن علــم  خیلــی خوبــی داشــت و متخصــص 
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مناظــره کــرد. 
او بــا اســتدلال بــه دانشــجو قبولانــد کــه موســیقی 
غنایــی چــه ضررهایــی دارد و چــرا ایــن نــوع موســیقی 

ــت.  ــده اس ــام رد ش ــر اس از نظ
ایــن نشــان مــی داد کــه دیالمــه اطاعــات خوبــی 
از معــارف اســامی در ایــن حــوزه دارد؛ یعنــی افــراد 
او  می شــدند.  ایشــان  منطــق  جــذب  اســتدلال  بــا 
ــده از  ــات نقل ش ــرآن و روای ــات ق ــه آی ــتناد ب ــا اس ــا ب تنه

نمی کــرد1. اکتفــا  اهل بیــت؟ع؟ 

مرتضی عطایی، دوست شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 20.
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عمل به تکلیف

مجلــس  نمایندگــی  بــرای  دیالمــه  کاندیداتــوری 
ایشــان  یــاران  پیشــنهاد  اصــل  اســامی، در  شــورای 
زمانــی  موقعیــت  ایــن  در  کــه  گفتنــد  او  بــه  بــود. 
شــرایط اقتضــا می کنــد کــه شــما وارد مجلــس شــوید. 
و  ملی گــرا  چهره هــای  از  خیلــی  این کــه  خاطــر  بــه 
عاقــه  بودنــد،  انحرافــی  حقیقــت  در  کــه  کســانی 
داشــتند تــا مجلــس را در دســت بگیرنــد. از این طــرف 
هــم نیــاز بــود تــا چهره هــای انقابــی، متدیــن، اصیــل، 
حقیقــت  در  شــوند.  مجلــس  وارد  معتقــد  و  متعهــد 
آقــای دیالمــه خیلــی راغــب بــه ایــن کار نبــود؛ ولــی 
بعــد از ایــن کــه علمــا ایشــان را تائیــد کردنــد، بــرای 

عمــل بــه تکلیــف شــرعی، خــود را نامــزد کــرد1.
مرتضی عطایی، دوست شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص 21.
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رجال صدقوا ...

مجلــس  انتخابــات  دوره ی  اولیــن  تبلیغــات  وقتــی 
برگــزار شــد. بــرای تبلیغــات برخــی نامزدهــا هزینه هــای 
دیالمــه  تبلیغــات  بــرای  امــا  شــد؛  صــرف  فراوانــی 
ضعیــف  چهره هــای  و  جامعــه  فقیــر  اقشــار  جوانــان 
را  دیالمــه  اعتقــاد  و  اخــاص  کــه  بودنــد  مردمــی 

می کردنــد.  کار  جــان  و  دل   بــا  و  شــناخته 
پیرزنــی  کــه  مقــدس  دفــاع  دوران  مثــل 
بچه هایــی  کــرد،  جبهــه  تقدیــم  را  تخم مرغ هایــش 
می کردنــد  کمــک  انتخابــات  جریــان  در  کــه 
در  هــم  پولــی  و  بودنــد  جامعــه  ضعیــف  اقشــار  از 

نشــد.  خــرج  انتخابــات 
بــه مجلــس  دیالمــه  اگــر  مــردم می دانســتند کــه 
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بــرود یکــی از احیاگــران تشــیع و مدافعــان آرمان هــای 
بــه  کــه  کســانی  از  بــود.  خواهــد  اســامی  انقــاب 

دنبــال احیــای قوانیــن الهــی اســت.
 همــه ی دوســتانش هــم صادقانه عمــل می کردند؛ 
ماننــد »رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله علیــه« بودنــد 
یعنــی دیالمــه این طــور افــرادی ســاخت. چــون خــود 
ایشــان جــزء »رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله علیــه« 
بــود و کســی هــم کــه بــا او کار می کــرد مصــداق بــارز 

همیــن آیــه بــود1.

مرتضی عطایی، دوست شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 23.
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ین عضو جوانتر

پنــج تــن از علمــای طــراز اول مشــهد، اســتان خراســان 
و کشــور دیالمــه را تأییــد کردنــد. آن هــا آیــت الله میــرزا 
مرواریــد،  آیــت الله  فلســفی،  آیــت الله  تهرانــی،  جــواد 
آیــت الله زنجانــی، آیــت الله شــیرازی بودنــد. افــزون بــر 
ایــن پنــج تــن، تعــداد زیــادی از علمــا و روحانیــون و ائمــه 
جمعــه و جماعــت هــم ایشــان را تأییــد کردنــد. ســپس 
پــای  را دوســت داشــتند  مــردم متدیــن کــه دیالمــه 
صندوق هــای رأی رفتنــد و رأی دادنــد. او اولیــن رأی 
را در مشــهد آورد و وارد مجلــس شــد. ســپس به عنــوان 
انتخــاب  مجلــس  هیأت رئیســه  عضــو  جوان تریــن 

گردیــد1.

مرتضی عطایی، دوست شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص 21.
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یک مسئولیت تبر
ندارد

وقتی مشــهد نبودیم، در جریان کاندیداتوری ایشــان 
قــرار گرفتــم. قبــل از روز انتخابــات بــه مشــهد رفتــم 
شــرکت  بــرادرم  تبلیغاتــی  جلســات  دو  یکــی،  در  و 
بــرای  کــردم. ولــی مســایل کاندیداتــوری به قــدری 
عبدالحمیــد عــادی بــود کــه فکــر می کردیــم مهــم 
مهمــی  اتفــاق  هیــچ  نیــاورد  رأی  هــم  اگــر  نیســت، 
ولــی  بــود.  طبیعــی  کامــاً  ایشــان  رفتــار  نیســت. 
رأی  ایشــان  بودنــد کــه  تکاپــو  بــرادرم در  اطرافیــان 
بیــاورد. بــه یــاد دارم وقتــی رادیــو در اخبــار ســاعت 
آورده،  رأی  ایشــان  کــه  کــرد  اعــام  صبــح  هفــت 
بافاصلــه زنــگ زدم و بــه او تبریــک گفتــم. ناگهــان 
بــا لحــن خاصــی گفــت: »مســؤولیت پذیرفتــن نیــاز بــه 
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نــدارد.« تبریــک 
جــا  خیلــی  کــه  بــود  جــدی  آنقــدر  برخــورد  ایــن 
خــوردم! یــادم هســت بعــدازآن کــه بــه مدرســه رفتــم 
می گفتنــد،  تبریــک  و  می آمدنــد  همکاســی ها  و 
می کــردم:  تکــرار  آن هــا  بــرای  را  جملــه  همــان 

نمی خواهــد.« تبریــک  مســؤولیت  »پذیــرش 
همان جمله رفتارهای ما را تا به امروز تغییر داد1.

نیکو دیالمه، خواهر شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 26.
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شجاعت
در مناظره

زمانــی کــه بنی صــدر رئیس جمهــور شــد، دیالمــه در 
ــم مبــارزه بــا بنی صــدر را بــه دســت 

َ
مجلــس بــود و عَل

ــا  گرفــت. او همه جــا اعــام کــرد کــه مــن حاضــرم ب
بنی صــدر مناظــره کنــم. چــون بنی صــدر همیشــه ایــن 
شــعار را مــی داد و بــه آن عمــل نمی کــرد. می گفــت 
کــه مــن اهــل مناظــره و بحــث آزاد هســتم و هرکســی 
کــه می خواهــد مناظــره کنــد، بفرمایــد. دیالمــه چنــد 
بــار بــه او گفــت کــه بیــا مناظــره کنیــم؛ ولــی بنی صــدر 
ــه ورزشــگاه  ــار نمی رفــت. مثــاً روزی بنی صــدر ب زیــر ب
کنــد.  ســخنرانی  کــه  بــود  آمــده  مشــهد  تختــی 

ــادی هــم حضــور داشــتند. جمعیــت زی
هــم  بنی صــدر  پرســید،  او  از  ســؤال  چنــد  دیالمــه 
گفتــه بــود مــن بــه ســؤالات شــما پاســخ نمی دهــم. 
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یکــی از ســؤال ها ایــن بــود: »آقــای رئیس جمهــور شــما 
ــد چــرا  ــون اساســی بودی کــه در مجلــس خبــرگان قان
بــه اصــل  نــدادی؟ چــرا  بــه ولایت فقیــه رأی مثبــت 

صــد قانــون اساســی رأی نــدادی؟«
کــرد  خــودداری  پاســخگویی  از  بنی صــدر  ولــی 
و  شــدند  جمــع  این جــا  عــده ای  کــه  گفــت  و 
می خواهنــد اغتشــاش کننــد. در دانشــکده ادبیــات 
هــم نشســت پرســش و پاســخی برگــزار شــده بــود کــه 
از  و  کــرد  مطــرح  را  ســؤال ها  همیــن  دوبــاره  دیالمــه 
بنی صــدر خواســت بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد. 
گفــت:  بدهــد  پاســخی  نتوانســت  بنی صــدر  وقتــی 
در  اســت،  فــرودگاه  بــه  مــن  رفتــن  وقــت  »اکنــون 
جلســه بعــد بــه پرســش های شــما پاســخ می دهــم.« 
در حقیقــت یکــی از خصوصیــات دیالمــه شــجاعت 
بــا مخالفــان و  و جســارت ایشــان در بحــث مناظــره 

بــود1. منحرفــان 

مرتضی عطایی، دوست شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص21.
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ارتباطی دوسویه

خراســان  در  رهبــری؟مد؟  معظــم  مقــام  کــه  زمانــی 
زندگــی می کردنــد، بســیاری از افــراد مبــارز بــه شــکلی 

بــا ایشــان ارتبــاط داشــتند. 
شــد،  شــروع  رســمی  فعالیت هــای  وقتــی   از  ولــی 
حــزب  پایه گــذاران  از  یکــی  کــه  هرچنــد  دیالمــه 
جمهــوری اســامی در مشــهد بــود، ولــی عضــو رســمی 

نشــد. حــزب 
انقــاب  پاســداران  ســپاه  تشــکیل  در  دیالمــه 
اســامی  انقــاب  کمیتــه  نیــز  و  خراســان  اســامی 

داشــت. نقــش  هــم  مشــهد 
حضــور  مشــهد  کمیتــه ی  در  وی  دوســتان  همــه 
در  رهبــری؟مد؟  معظــم  مقــام  کــه  وقتــی   تــا  داشــتند. 
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اوایــل پیــروزی انقــاب بــه تهــران تشــریف آوردنــد، بــا 
داشــتیم.  ارتبــاط  ایشــان 

منافقیــن  مــورد ســوءقصد  زمانــی هــم کــه »آقــا« 
بــه عیــادت  و زخمــی شــدند، دیالمــه  قــرار گرفتنــد 
بــه  آقــای خامنــه ای؟مد؟  هــم حضــرت  رفــت.  ایشــان 
دیالمــه لطــف داشــتند و هــم ایشــان خیلــی بــه »آقــا«، 

بودنــد1. عاقه منــد 

مهدی صالحی نژاد، دوست شهید

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 35.
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نقطه شهادت

از  کننــد.  ازدواج  ایشــان  داشــت  آرزو  خیلــی  پــدرم 
ســال اول ورود عبدالحمیــد بــه دانشــگاه، بــه خانواده 
ســفارش می کــرد کــه پی گیــر ایــن مســئله باشــند.

 ولــی، تمــام شــدن درس عبدالحمیــد مصــادف بــود 
ــه  ــا نمایندگــی مجلــس و یــک ســال بعــد هــم کــه ب ب
شــهادت رســید. خــودش هــم می گفــت: »مــن در 
امــکان دارد  نیســتم.  ازدواج  بــرای  شــرایط مناســبی 
مشــکاتی برایــم پیــش آیــد و گریبــان گیــر خانــواده 

بشــود.«
را  نقطــه ی شــهادت  بــرادرم  مطمئــن هســتم کــه 
طبیعــی  و  عــادی  زندگــی  شــرایط  چــون  می دیــد. 
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تهدیــد  مــورد  بــار  چنــد  انقــاب  از  بعــد  و  نداشــت 
جــدی و ســوءقصد قــرار گرفــت. عواملــی کــه ایشــان 
تمــاس  خــودش  بــا  مســتقیم  می کردنــد  تهدیــد  را 
بــود کــه منافقیــن  بــرادرم روشــن  بــرای  می گفتنــد. 
کــرده  خرابــکاری  ایشــان  خــودروی  در  بــار  چنــد 
انتظــار  یک جــور  خانــواده  انــگار  روزهــا  آن  بودنــد. 
شــهادت ایشــان را داشــت. بــا توجــه بــه فضایــی کــه 
عبدالحمیــد وارد آن شــده بــود احســاس می کردیــم 
دشــمنان نخواهنــد گذاشــت او زنــده بمانــد. بعضــی 
علیــه  و  داشــت  ســخنرانی  تهــران  در  کــه  شــب ها 
مــادرم  بــه  بســتگان  افشــاگری می کــرد،  بنی صــدر 
زنــگ می زدنــد و می گفتنــد: »بیاییــد فــان مســجد 
از جمعیــت  اســت؟ مســجد  شــده  چــه خبــر  ببینیــد 

می زنــد.« مــوج 
ضربــه ای کــه شــهادت بــرادرم بــه خانــواده ی مــا 

نیســت1. تمــام  شــدنی  وارد کــرد، هیچ وقــت 
نیکو دیالمه، خواهر شهید

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 27.
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قربانیــان  اجســاد  شناســایی  و  جســت وجو  پــی  در 
جمهــوری  حــزب  مرکــزی  دفتــر  انفجــار  جنایــت 
اســامی در خیابــان امیرکبیــر تهــران و انتقــال پیکــر 
انجــام  جهــت  قــم  بــه  دیالمــه  عبدالحمیــد  شــهید 
تشــریفات غســل، کفــن و خاکســپاری؛ نامــه آغشــته 
بــه خــون یکــی از شــاگردان ایشــان کــه خواب دیــده 
در  بــود  نوشــته  ایشــان  بــرای  را  خــود  خــواب  و  بــود 

جیــب کُــت شــهید پیــدا شــد.

بسم رب الشهداء و الصالحین
ــزم آقــای دیالمــه، ســام عــرض می کنــم.  اســتاد عزی
ضمــن تشــکر از این کــه شــما بــه قــم تشــریف آوردیــد. 
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مثــل  هســتید  کــه  جــا  هــر  در  می خواهــم  شــما  از 
همیشــه علــی وار رســالت خــود را انجــام دهید. ســخن 
همان گونــه  کنیــد.  ســرنگون  را  فســاد  و  بگوییــد 
ــر ســهامی توســط شــما در  ــادن دکت کــه شــاهد ور افت
از خواهــران  تــن  بــا چنــد  بودیــم.  دانشــگاه مشــهد 
)قــم(  این جــا  در  شــیعی  تفکــرات  احیــای  مجمــع 
ــه امیــد روزی کــه بتوانــم  درس طلبگــی می خوانــم. ب
هــدف شــما را بــه انجــام برســانم و زحمــات شــما را 
جبــران کنــم. چــون اولیــن درس انســان شــدن را در 
جلســه های هفتگــی مجمــع از شــما آموختــم. هرگــز 
زحمت هــای شــما را از یــاد نمی بــرم و در نمــاز شــب ها 

از شــما یــاد می کنــم.
 خوابــی در مــورد شــما دیــده ام کــه تعریــف 

ً
ضمنــا

می کنــم: می دیــدم کــه شــما نمــاز می خوانیــد و عــده 
یک دفعــه  می خواننــد.  نمــاز  شــما  بــا  خانــم  زیــادی 
گفتیــد یــا مهــدی؟عج؟ و مهــدی گویــان بــه ســجده 
ــد.  ــه ســجده رفتن ــال شــما ب ــه دنب ــد. آن هــا هــم ب رفتی
عــده ی  و  می کنیــد  ســخنرانی  کــه  می دیــدم  بعــد 
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زیــادی زن و مــرد پــای صحبــت شــما هســتند.
آســمان  در  قرمــز  ســجاده های  شــما  ســر  بــالای  و 
بسته شــده بــود. تعبیــر ایــن خــواب بــا خودتــان، بــه 
امیــد ور افتــادن عاملــی کــه می خواهــد ولایت فقیــه 
امــام  بیمــاری  بــه  منجــر  کــه  بنی صــدر  برانــدازد.  را 
ادامــه  را  تــاش خــود  و  می شــود. مســامحه نکنیــد 

نکنــد1. قهــر  تــا مهــدی موعــود؟عج؟  دهیــد 

امضاء زهرا فخار

1- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، 
صفحه 90.



68

مه
رنا

یثا
 ا

م(
ه د

واز
د د

جل
(



69

ید
شه

ی 
دگ

ز زن
ی ا

های
راز

ف
مه

دیال
ید 

حم
دال

 عب
ید

س

سخنان مقام معظم رهبری؟مد؟
در مورد شهدای هفتم تیر

حادثــه دفتــر مرکــزی حــزب در داخــل تأثیــرش خیلــی 
زیــاد بــود. علــت هــم ایــن بــود کــه مــردم بــه حــزب 
و بــه ایــن مســؤولانی کــه شــهید شــدند، عاقه منــد 

ــد. بودن
مــورد  در  مجلــس  افشــاگری  از  بعــد  به خصــوص 
بــه بنی صــدر  بنی صــدر و اقــدام قاطــع امــام نســبت 
 به طــور 

ً
ایــن جریــان رو برگردانــده بودنــد و تقریبــا از 

یکســره بطــان جریــان لیبرال هــا را فهمیــده بودنــد. 
وقتی کــه ایــن حادثــه پیــش آمــد، میــزان وحشــیگری 
جریــان  البتــه  فهمیدنــد.  هــم  را  مخالــف  جریــان 
از  آمیختــه ای  جریــان  تیــر،   ۷ حادثــه  دســت اندرکار 
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لیبرال هــا و منافقیــن بــود. یکســره از لیبرال هــا نبــود.
مــردم  آن هــا  چقــدر  کــه  مــی داد  نشــان  لیکــن 
ناجوانمــردی هســتند کــه حاضرنــد بــه خاطــر مســایل 
و  بهشــتی  شــهید  مثــل  شــخصیت هایی  سیاســی، 
بقیــه شــهدای ۷۲ تــن را در یــک حادثــه نابــود و شــهید 

کننــد.
ایــن چیــزی اســت کــه به طــور طبیعــی هــر کــس را 
تــکان می دهــد؛ و متوجــه بطــان آن جریانــی می کنــد 
کــه دســت اندرکار ایــن مســئله بــود؛ بنابرایــن حادثــه 
در داخــل ایــران جریــان انقــاب را یکســره و یکپارچــه 
کــرد. اگــر مــردم تــا آن زمــان بطــان جریــان مخالــف 
را فهمیــده بودنــد در حادثــه ۷ تیــر حقانیــت مطلــق 
جریــان مخالــف لیبرال هــا و منافقیــن را کــه خــط امــام 
در  همیــن  انعــکاس  می کردنــد.  احســاس  باشــد، 
ــه  ــود. ســراغ داشــت کــه از حادث ــاد ب خــارج خیلــی زی
۷ تیــر چیــزی علیــه نظــام جمهــوری اســامی احســاس 

کــرده باشــند.
لابــد آن روزهــای اول کــه مــن روزنامــه را نمی دیــدم 
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 افــرادی بودنــد 
ً

و از خبرهــا کامــل مطلــع نبــودم، حتمــا
ــه را به عنــوان زوال و نابــودی جمهــوری  کــه آن حادث
این کــه  از  لیکــن  باشــند.  کــرده  تفســیر  اســامی 
انعــکاس  حادثــه،  آن  انعــکاس  دنیــا  در  بگذریــم، 

مفیــدی بــود1.

1 - ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، بهمن ماه 1393 شماره 112، ص3.
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فرازی از سخنرانی
شهید

و  عاشورا  از  دقیقی  تحلیل  این که  از  قبل  شما 
داشته  حسین؟ع؟  امام  قیام  و  عاشورا  شب 
پیچیدگی های  و  انسان  که  است  لازم  باشید 
به عنوان  حسین  روح  تجلی  تا  بشناسید  را  او 
انسان  این  اساسی  الگوی  و  حسنه«  »اسوه 
گر  ا نباشد.  عجیب  هم  آن قدر  شما  برای 
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می توان  که  شد  خواهید  معتقد  نبود  عجیب 
که »کل یوم عاشورا  کام را تحقق بخشید  این 

کربا1.« کل ارض  و 
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